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  سررر الپیامبر)ص( را با آن آلوده، و عصرررمت و رهارت انبیاا را زیر 
سندی     ببرند. این پژوهش، با رویکردی تحلیلی و انتقادی، با  سی  برر

  نیدر اهای مفسرررران فریقین  و محتوایی روایات، به ارزیابی دیدگاه     

به دلیل مخالفت با       که  دهد یمها نشررران  زمینه پرداخته اسرررت. یافته     
آیات، ضررعد در سررند، اضرررراب در متن روایات، اسرررانیلی بودن    

صمت و...  ست      رهیافت برخی از روایات، مخالفت با ع سران نادر مف
شد می شأن نزول آیه،       از .با سیاق آیه،  سوی دیگر، قرانن موجود در 

و روایات صررحی ، رهیافت صررحی  را مشررخص و   مباحث تاریخی،
؛ ازدواج پیامبر)ص( با زینب به دسررتور  کهروریبه سررازدمیروشررن 

خدا و با هدف شرررکسرررتن یک سرررنت جاهلی در ارتبا  با حرمت            

لذا منظور از عبارت   ت.بوده اس فرزندخوانده   همسر مرلقازدواج  با 

فْي» َ  ااَ لَّهُ خ اخدهْ  َ  في وتُخ این است که پیامبر)ص( حکم  ازدواج   « نِفَْسَِِ
شده بود،     شان ابلاغ  مخفی   از مردمبا زینب را که از رریق وحی به ای

 .کردمی

ج پیامبر)ص(  ازدوا ،تبنّی ،سورۀ احزاب 37آی   های كلیدی:واژه

 .  نقد سندی و متنی روایات ،با زینب بنت جحش

 مقدمه

غلط جاهلی متعددی بین   هایسنت آداب و رسوم و   پیش از ظهور اسلام در عربستان،  

قرار داده     خود ریتأث زندگی اعراب را بشررردت تحت     که روریبه آنها متداول و رایج بود.   

سلام، برخورد  با این نوع   ازجمل بود. از ررف دیگر  ستی خرافهاهداف مقدس دین ا و  هاپر

 پذیرامکانبوده اسررت. اما مخالفت با هم  آنها از یک روش  هاانسررانحذف آنها از زندگی 

 )پسرررپنداشررتن پسرررخوانده( و اسرراس، سررنت تبنّی پایهبی هایسررنتاین  ازجمل نبود. یکی 
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ها پسرررانی را به فرزندخواندگی انتخاب کرده و اسررت. برربق این سررنت؛ برخی از خانواده 

 گرفتند.  رپرستی آنان را به عهده میس

سرحقیقی برخورد می     سر، همانند پ پدر  که معناشد؛ بدین  برربق رسم جاهلی، با این پ

سر؛ بعد از وفاتش یا بعد از رلاق، ازدوا    خانواده نمی سر این پ ست با هم ست   توان ج کند، در

. لغو این  دواج کندتواند با او ازحالت نمی چیدر ه پدرشرروهرمانند همسررر پسررر حقیقی، که 

ن     های ملت عقیده و سرررنت که در بین اعراب و حتی دیگر      مان د روم و مترقی آن روزگار 

( 430ص ،16ج ،1417 ؛ رباربایى،256، ص1964، فارس متداول و تحکیم یافته بود )دروزۀ

صل نمی    صیحت حل و ف سور شد. لذا قرآن  با گفتگو و تذکر و ن غو این  احزاب برای ل ۀدر 

 افی، چند قدم اساسی و عملی برداشت:اعتقاد خر

نداده است،    هاى شما را فرزند حقیقى قرار فرمود؛ خداوند فرزندخوانده 4 در آی ابتدا 

ی  بعد ماخذ( در آ)سررخنى بارل و بی گونیداین سررخنى اسررت که شررما تنها به زبان خود مى

شان بخوانید که این کار    تر است،   ادلانهعنزد خدا تأکید فرموده است که آنها را به نام پدران

 شناسید آنها برادران دینى و موالى شما هستند.و اگر پدران آنها را نمى

ممکن نبود،   تنهایی به مشرررکل بود و با گفتار     ها سرررنت  گونه ایناما از آنجایی که لغو    

دن حرج و شررنتیجه برداشررته  و در، فرزندخواندگیبرای ابرال کامل سررنت جاهلی  روازاین

ص( از  سررورۀ احزاب ، شررخص پیامبر) 37 در آی برای دیگر مسررلمان،  مسررئلهتنگی در این 

مأمور می     ند  خداو نت جحش            ررف  نب ب با زی قدام عملی  یک ا با  تا  م  ) شرررود    دخترع

  هااز مخالفت پیامبر(، ازدواج نماید و ۀفرزندخواندپیامبر)ص(( همسررر مرلق  زیدبن حارثه )

 هراسی نداشته باشد.  و کافرانمنافقان  هایسرزنشو 

َ  اَا لَّهُ  في وَتُخْفي»اما چنانکه در ادامه خواهد آمد، عبارت  آیه با  نیدر ا«  خ اخدْه  َ نَِفْسَِِِِِِِِِ

ضان قرآ     صت و ظرفیت را برای معار ست، این فر ن فراهم  توجه به ابهامی که در ظاهر آن ه

لاف واقع، خهای با داستان سرایی   نادرست و مجعول،  نمود تا با تکیه برگزارشات و روایات 

 مایند. نو شبهاتی را درخصوص شخصیت پیامبر)ص( فراهم  داده رییتغمسیر این جریان را 
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 طرح مسئله

وایات مربوره،  رفوق، با نقد سررندی و دلالی  از آی رفع ابهام  منظوربهپژوهش حاضررر 

ان داشته است    زیراست: پیامبر)ص( چه چیزی را در دل پنه  هایپرسش بدنبال پاسخ دادن به  

رس  تکه خداوند آشررکارکنندۀ آن بودخ خداوند این راز را چگونه آشررکار نموده اسررتخ    

 پیامبر)ص( از مردم دربارۀ چه موضوعی و به چه خارر بوده استخ

شد که زید      ست که؛ پیامبر)ص( از رریق وحی آگاه  ب  زین زودیبهفرضی  مقاله این ا

هان داشررته  را رلاق خواهد داد و زینب نیز از همسررران او خواهد شررد، لذا آنره در دلش پن

وی  سرربرای پیامبر)ص( از  قبلاًاسررت، حکم ازدواج با همسررر پسرررخوانده بوده اسررت که    

 م انسان نیست.محر پسرخواندههمه بفهمند که همسر  وسیلهبدینخداوند واجب شده بود تا 

حزاب، علاوه برکتب تفسرریری که هرکدام با رویکردی سررورۀ ا 37درخصرروص آی  

شاراتی   ، درکتب علوم قرآنی،تاریخی، روایی،کلامی و... نیاندپرداختهخاص به آن  ز به آن ا

جوی نگارنده  اند. اما جسررتقرارگرفته  مورداسررتفاده غالباًشررده اسررت،که در این نوشررتار نیز 

ن پژوهش،  و رویکرد انتقادی ای س الات حاکی از این است که دربارۀ آی  فوق با محوریت  

 اثر مستقلی انجام نگرفته است.  

رورخلاصه   ب« تبنّی»ح داستان و اصرلا   هایشخصیت  قبل از ورود به بحث، لازم است  

 تعرید شوند.

 

 . مفاهیم نظری تحقیق1

 . معرفی زید بن حارثه1-1

و به  توسررط حترررت خدیجه خریداری زید بن حارثه بن شررراحیل)شرررحبیل( کلبی،

اش  قبیله سررویبهایشرران، زید را میان ماندن نزد خودش و بازگشررت  .پیامبر)ص( اهداا شررد

مخیرکرد، زید ماندن نزد پیامبر را برگزید، از آن پس زید را زید بن محمد خواندند )ابن              

 ،2ج ،1415 عسررقلانی، ؛ ابن حجر248،ص 1تا،ج؛ ابن هشررام، بی129ص ،2ج ،1409 اثیر،

هاجرت زینب به مدینه، به پیشرررنهاد پیامبر)ص( با زینب ازدواج نمود. اما پس از م .(497ص
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قمری به فرمان خدا به جدایی آن دو حکم داد )ابن   5 سررال  در امبریپبه علت ناسررازگاری؛  

؛ ابونعیم اصررفهانی،  45-40صررص ،24ج ،1405 ؛ ربرانی،114و 101ص ، 8،ج1410سررعد،

سالگی به شهادت رسید      55موته و در جنگدر هجری  8( زید در سال  51، ص 2ج ،1387

 (.473، ص1ج ،1417اردن به خاک سپرده شد )بلاذری،  در کشورو 

 

 . معرفی زینب بنت جحش1-2

   زینب دختر جحش بن رباب اسررردی، و مادرش نیز، اممیمه، دختر عبدالمرلب وعم         

 ؛1849ص ،4ج ،1412 ابن عبدالبر، ؛101ص ،8ج ، 1410)ابن سررعد ، رسررول خدا )ص( بود

خانوادۀ جحش از نخسرررتین هج   242ص ،9ج ،1387 ابن ابی الحدید،   نب و افراد  رت  (. زی

شند میکنندگان به مدینه  شام،  با سعد، 114، ص2ج ،تابی )ابن ه  ؛101ص ،8ج ،1410؛ ابن 

ه خاک  بهجری از دنیا رفت و در قبرستان بقیع   20 در سال ( وی 211ص ،2ج ،1427، ذهبی

 .(524، ص1ج ،1417؛ بلاذری،  109، ص8، ج1410سپرده شد )ابن سعد،

 

 و جایگاه آن قبل و بعد از اسلام« تبنّی»تعریف  .1-3

ن است )ابن منظور،   از باب تَفَعُّل، به معنای پسرگرفتن و پسرخواند  « ابن»از مادۀ « تبنّی»

سی فرزند و     91، ص 14، ج1414 ست که ک صرلاح نیز بدین معنا شخص      ویژهبه( در ا سر پ

در نظرگرفته به   فرزند و پسرخودش بگیرد و حقوقی را که برای پسرخود عنوانبهدیگری را 

قیده  او هم عرا کند. ازجمل  این حقوق احکام مخصرروص به ارو و محرمی ت اسررت. این ع 

اسرررت.   هاى مترقى آن روز، مانند روم و فارس رایج بوده     در جاهلیت و حتی در بین امت   

ند صرررلبى را در حق او اجرا       را پسررررخود مى یعنی وقتى کودکى کام فرز ند، اح ند ا  خوا

با توجه به آیات سورۀ   ویژهبه( اما بعد از اسلام و 275،ص 16،ج1417کردند )رباربانی، مى

 ( این پدیده برورکلی لغو شد. 40و 37و 36و 4احزاب: 

 سررورۀ احزاب اسررت،  37ازآنجایی که هدف این پژوهش بررسرری جنب تفسرریری آی   

نیسررت. درخصرروص آشررنایی با   « تبنّی» فقهی و اصررولی دربارۀ اصرررلاح  هایبحثمجال 
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ست. که می     یآثار متعددفرزندخواندگی و احکام مربو  به آن  شده ا توان به کتاب  نوشته 

 هر دو از صررادق شررریعتی نسررب،  « فرزندخواندگیمحرمی ت در »و مقال  « فرزندخواندگی»

اثر حسن عالمی رامه و نقد آن توسط  « دیدگاه فقه امامیههای محرمیت از بررسی راه»کتاب 

نقد »( به قلم آونرگیلادی و مقاله children) "فرزندان "سرررید ضررریاا مرتتررروی و مدخل
 به قلم فارمه علایی رحمانی و اعظم سادات شبانی و... اشاره کرد «مدخل

 

  سورۀ احزاب 37. بررسی آیۀ 2

َ  وَ لتَُ  لَّ لَّهُ خ عَهَيَْ  وَ أنَِْعَمْتَ وَ إَذْ تَِقخولخ َّهَُذي أنَِْعَمَ » َِ ْ  عَهَيَْ  اَوْ  هَُ  وَ تُخْفَيعَهَيَْ  أاَْسَِِِِِِِِِِِِ
ناكَها اَْ هٌ اَنْها وَ   ُّ أَنْ تَُْشاهخ فَِهَمُا قَضىنَِفْسََ  اَا لَّهُ خ اخدْه َ  وَ تَُْشَى لَّنُاسَ وَ لَّهُ خ أَحَ  في ِْ طَرلً اَوُ

وْل اَنْهخوُ وَطَرلً وَ كانَ أاَْ أاَْولجَ أدَْعَيائَ  ى لَّْمخؤْاَنيَن حَرجٌَ فيََّكَيْ لا َ كخونَ عَهَ  «  رخ لَّهَُ  اَفْعخولاً هَمْ إَذل قَضَِِِ

 .(37 )احزاب:

 

 با دیگر آیات سورۀ احزاب 37آیه  تناسب. 2-1

ست، توقیفی بودن چینش        شهور و مورد اجماع ا سلامی م شمندان ا یات آآنره بین دان

ت  ها به دسررتور پیامبر)ص( صررور ی قرآن اسررت یعنی ترتیب آیات در سرروره هادر سرروره

 ،1415 ؛ معرفت،215ص ،1، ج1421 ؛ سرریوری، 353ص ،1ج ،1410)زرکشرری،  گرفتمی

ه  ب ، بر همین اسررراس مفسررررانی که قبل از تفسررریر، با توجه به سررریاق آیات          .(257ص ،1ج

ر تناسرررب با سررریاق  قرار داده و درا در یک  40تا  36، آیات اندبندی آیات پرداختهدسرررته

ن فلسفه   چومحور اصلی آیات این سیاق است،     37دانند. با این توضی  که آی   یکدیگر می

یز مقبول  غلط جاهلی که در بین مسررلمانان ن هایسررنتکردن یکی از  کنریشرره و حکمت

 افتاده بود، را بیان فرموده است.

ی    ل  به  36آ ی         منز مه آ قد نه و م به تبیین نحوۀ و       قرار 37زمی عدی  یات ب ته، و آ گرف

  تا،، روسی، بی 485ص ،8ج ،1420اند )اندلسی، پرداخته شکنی سنت راهکارهای عملی این 

 ،1418، زحیلی، 220، ص6ج ،1424 ، مغنیه، 479ص ،16ج ،1417 ، رباربانی،  342ص ،8ج
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تل اله،  23ص ،22ج سید قرب،  315، ص18ج ،1419، ف شی،   2864ص ،5ج ،1386 ؛  ؛ قر

  .(362ص ،8، ج1377

 

 سورۀ احزاب 37و 36شأن نزول آیه  بررسی. 2-2

ای، خواه درگذشته یا حال یا آینده هرگاه به مناسبت جریانی درباره شخص و یا حادثه

ن آیات  ن نزول آرا شرررأو یا درباره فرض احکام،آیه یا آیاتی نازل شرررود همه این موارد           

ت تفسیر قرآن بدون آگاهى   معتقدند؛ شناخ ( برخی 255ص ،1ج ،1428گویند )معرفت، می

؛ فخررازی،  8ص ،1411 یاتِ آن ممکن نیسررت )واحدى،هاى آن و سرربب نزول آاز قصرره

ن به؛ کمک توافواید شرررأن نزول می نیتریو کاربرد ترینمهم ازجمله( 46ص ،5، ج1420

شت      شکال و جلوگیرى از بردا صحی  آیه؛ و رفع ا شا   به فهم  صواب از آیه ا ره نمود هاى نا

سیر هرآیه بررسی      غالباً( به همین دلیل 117، ص1، ج1410)زرکشی،  اولین مرلبی که در تف

 آن است. « شأن نزول»شود می

یشنهاد پیامبر)ص(  پ؛درباره اند کهآورده 36اکثر مفسران اسلامی دربارۀ شأن نزول آیه    

دینه،   م مهاجرت زینب به   به زینب بنت جحش برای ازدواج با زید بن حارثه اسرررت. پس از   

تگاری   اش پیش از خواسرررپیامبر)ص( از او برای زید خواسرررتگاری نمود. زینب و خانواده      

شدند،   کردند که پیامبر قصد دارد او را برای خویش خواستگاری کند، خوشحال   گمان می

ست، مخالفت نمود، اما با    ستگاری کرده ا نزول آیه،   اما پس از آنکه دریافت برای زید خوا

ند )بلخی،     یت داد ، 9ص ،22ج ،1412 ؛ ربری،491ص ،3ج ،1423 به این ازدواج رضررررا

، 200، ص5، ج1404 ، سیوری،563ص ،8ج، 1372؛ ربرسی، 186ص ،14ج ،1364 قرربی،

شاره دارد که، این ا  37اما آی  (.326ص ،16ج ،1417، رباربانی زدواج دیرى به این مرلب ا

ید و براثر    پان به   اخلا های ناسرررازگاری   ن یان ررفین، منجر  یامبر   رلاق شرررد، هرچقى م ند پ

ه فرمان ب)ص( با این رلاق مخالد بود، اما رلاق رخ داد.  سررپس پیامبر اسررلام)ص( اسررلام

ید )بلخی،      به همسررررى خود برگز  ،22، ج1412 ،؛ ربری 491، ص3ج ،1423 خدا  او را 

 (.317ص ،17، ج1374؛ مکارم شیرازی، 9ص
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یقین  چنانکه گفتیم؛آنره که مورد اختلاف و گفتگو و معرکه آرای بین مفسرررران فر      

َ  اَا لَّهُ خ اخدْه َ  وَ تَُْشَِِِِِِ  في وَ تُخْفي»عبارت  شررده اسررت، « ى لَّنُاسَ وَ لَّهُ خ أَحَ ُّ أَنْ تَُْشِِِِِِاهخ نَِفْسَِِِِِِ

سیر این عبارت با توجه به ابهامی که درظ   می شد. تف ست، متفاوت،  با زمین  ورود  واهر آیه ه

سانه    سرانیلیات و بوجود آمدن اف سه      ا ست. در این رابره  شده ا به ذهن   س ال های دروغین 

آشررکار   پنهان داشررته اسررت که خداوند در دل؛ پیامبر)ص( چه چیزی را که شررودیممتبادر 

مردم  ص( ازکنندۀ آن بودخ خداوند این راز را چگونه آشرررکار نموده اسرررتخ ترس پیامبر)

 دربارۀ چه موضوعی بوده استخ  

به این     پاسرررخ  یات        ها پرسرررشدر  نای روا که بر مب گاه کلی  ید و  ،  برورکلی دو د

و بررسی آنها   نقد متعدد و مختلفی بنا شده است قابل ررح است که در ادامه به هایگزارش

 :خواهیم پرداخت

 

 دیدگاه اول. 3-1 

دیث مشکوک و  مفسران اهل سنت، با دستاویز قرار دادن احا    ویژهبهبرخی از مفسران  

( بعد از  یا مجعولی که در این زمینه سررراخته و پرداخته شرررده اسرررت، معتقدند که پیامبر)ص

شده و منتظر و     شق و دلباخت  او  بود تا زید   مندعلاقهازدواج زید با زینب، با دیدن زینب عا

شق و ت  او را رلاق دهد تا بتواند با او ازدواج علق بارنی خود به  نماید. لذا پیامبر)ص(همین ع

شت چون می زینب را مخفی نگه می سید مردم به خارر این عشق پنهانی او ر   دا سرزنش   تر ا 

 ،4ج ،1418، بیترررراوی، 10ص ،22ج ،1412؛ ربری ،491ص ،3ج ،1423کننررد )بلخی،

 ،3ج ،1419؛ ابن کثیر،  530، ص3، ج1420، ، بغوی 172ص ،2ج ،1367؛ قمی،  232ص

، 1415، آلوسرری، 262، ص 3ج ،1407زمخشررری،  ؛481ص ،8ج ،1420؛ اندلسرری،499ص

 .(24ص ،22ج
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 . دیدگاه دوم3-2

ر تفاسرریر امامیه  د غالباًآمده و  به دسررت)ع( بیتاهلاین دیدگاه که با الهام از روایات 

ه است( بدین  یک تفسیر فرعی گزارش شد   عنوانبهاهل سنت اغلب   ریدر تفاس وجود دارد )

لاق  زینب را ر زودیبهصرررورت اسرررت که؛ پیامبر)ص( از رریق وحی آگاه شرررد که زید  

ه است، حکم  خواهد داد و زینب نیز از همسران او خواهد شد، لذا آنره در دلش پنهان داشت

واجب   ندبرای پیامبر)ص( از سرروی خداو قبلاًازدواج با همسررر پسرررخوانده بوده اسررت که  

ت و سایر مسلمانان   محرم انسان نیس   پسرخوانده همه بفهمند که همسر   وسیله بدینشده بود تا  

 هایشان ازدواج کنند.  توانند با همسر پسرخواندهنیز می

. اما ترس از  خداوند با به ازدواج درآوردن پیامبر)ص( با زینب این راز را آشکار نمود 

ست یعنی می مردم نیز در واقع راجع به خدا و م سید ک ربو  به دین او بوده ا ه ایمان مردم تر

ا زن پسرخود بگوید به خارر این ازدواج، سست شود. و اینکه او را ملامت کنند که به ما می

 ،1417نی، ، رباربا  194، ص1ج ،1378، ابن بابویه  کند) ازدواج نکنید اما خودش ازدواج می  

، تفسررریر سرررورۀ  1، جلسررر 1392آملی،  ؛ جوادی220، ص6ج ،1424 ؛ مغنیه،322ص ،16ج

 .(343، ص2ج تا،فراا، بی ؛احزاب

ربرسرری بعد از بیان این دیدگاه آورده اسررت که از حترررت على بن الحسررین )ع( هم  

همین روایت شده است و این تأویل موافق تلاوت آیه است، که خداوند سبحان اعلام کرد      

آنره را ظاهرکرده همان تزویج بوده است  کند آنره را که او مخفى داشته و که او ظاهر می

 .(2868، ص5ج ،1412 ؛ سید قرب،564، ص8ج ،1372 )ربرسی،
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 روایات. نقد سندی 4

صوص این ماجرا   سیر   دمتعدد و مختلفی  هایروایتتاریخی و  هایگزارشدرخ ر تفا

سپس  بعد از نق      شاره نموده  ست که در ادامه به برخی از آنها ا سند فریقین آمده ا ی تک  د 

ری از  مشرررترک اسرررت، برای جلوگی  غالباً  تک روایات، ازآنجایی که تحلیل محتوایی آنها       

 :تکرار مرالب، درپایان برورکلی به تبیین محتوایی روایات فوق خواهیم پرداخت
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زید از   یدرپیپ هایشکایت از چگونگی ازدواج زید و زینب و  از گزارشمقاتل بعد 

پیامبر )ص( به قصررد موعظه و صررحبت کردن به سررراغ زینب    نکهیو ازینب،  و گفتاررفتار 

إن ... »: رفت اما زیبایی، جمال و ظرافت زینب ایشررران را متعجب کرد، آورده  اسرررت که          
أتى ا هل فأبصِِِِِِِِِِِر ا نا قائمناو كانت حسِِِِِِِِِِِناش بيضِِِِِِِِِِِاش او أ  نسِِِِِِِِِِِاش قر   فهو ها  لَّنبي)ص(

لئذن لي فى طلاقها  سِِِِِِِدّان لَّه   اقها لَّقهو ز فف و ا ها فقال  السِِِِِِِول لَّه  الَّنبي)ص( فقال 
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أاس  عهي  اوِ  ولت  لَّه  اثم إن  ا فقال لَّنبي)ص( كبرلاًتعظم عهى و تؤذ ني بهسانهافإن فيها  
 .(190ص ،14ج ،1364 ؛ قرربی،493، ص3ج ،1423 ،بلخی)« ا هل طهقها بعه ذَّک

لماا  زمین  تفسررریر و علوم قرآنی مورد تمجید و مدح ع    گرچه مقاتل بن سرررلیمان در      

، 1417 )خریب بغدادی، اندکه او به تفسرریرآگاهی کامل داشررتاسررلامی بوده و تأکیدکرده

 ؛ ابرن حرجرر   173ص ،4ج ،1382 ؛ ذهربری،  436، ص28، ج1406؛ مرزّی،  161، ص13ج

ل روایات،  و نقاما بسیاری از دانشمندان در رابره با جعل    .(253، ص10ج ،1404 عسقلانی، 

سته    تعید قرار داده و کذاب دان ی  ز قول دار قرنابن حب ان ا ازجملهاند. او را مورد جرح و ت

حیی  فراموش کنندۀ حدیث( اسررت و از قول عباس از ی)« ذاهب الحدیث»آورده اسررت که؛ 

 ؛173، ص4ج ،1382 ، ذهبی،15ص ،3ج ،1396 )ابن حب ان،« لیس حدیثه بشیا »گفته است  

ته؛  ( علاوه بر این،چنان که عباس بن مصررعب گف253ص ،10ج ،1404  حجرعسررقلانی،ابن 

ز بدون روایت فوق نی (15، ص 3ج ،1396پرداخت )ابن حب ان، مقاتل به ضررربط اسرررناد نمی 

 توان به گزارش وی استناد و اعتماد نمود.سند ضبط شده است بنابراین نمی
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ده براهیم قمی درخصررروص ازدواج پیامبر)ص( با زینب در دوجا گزارش دا     علی بن ا

برلهيم في قوََّ  وَ إوَ قالَ عهيخ بوَ » آورده است که:   4آی   ریدر تفس . 37و  4ذیل آیات  است؛ 
عَلَ أدَْعَياشكَخمْ أبَْناشكَخم َِ و أبي عخميرعَو جميلَ عو أبي عدهللله)ع( قال قَالَ فَإن خ حَهثَني أبي عَو لب اا

ن ا نا بنت ِّ  وأ ه نن اوِ
َ
رَلسولخ للَله )ص( إلى للم َِ ب أ عن   واا فأتى لسول للله ززز فهَمُا ها

َّ  طيدا بَفَ )ص( انزَّ   َ  هَرفنَظر إَّيها وَ كانت جَميهنٌ سألخ عَن  فإذل ا ناخ ِاَّسن وسط حخجرتَِها تَس
وخ ل ْ  دّان للله  اَّ خ لَّنولَ و تدالحَ لَّهُ خ أَحْسَِِِِِِ َِع لسِِِِِِولخ للله )ص( إلى حَسِِِِِِننٌ فقال سِِِِِِخ اََّقَيَن ثم لَ

 .(172ص ،2ج ،1367 ،)قمی« ...انزََّ  و وقعت ا ناخ في قهدَ  اَوقعاً عجيداً 

باشند. لذا  افرادی که در سلسله این حدیث هستند همگی از راویان بزرگ و موثق می   

ابراهیم بن هاشم قمی از مشایخ اجازه و از راویان  بزرگ    این روایت، صحی  و مسند است.   

 ،1ج ،1410 ، خویی،11، ص1420، روسی،  16ص ،1365 شیعی و ثقه بوده است )نجاشی،   
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عا 318و 290صرررص عمیر زیاد بن عیسررری    ( محمد بن ابی 234، ص2، ج1406 ،ملی؛ امین 

ماع بوده              (ق217اَزْدی)د.  حاب اج یه و از اصررر مام ثان ا حد یل بن در اج، هردو از م و جم

شتر رجالیان آنها را توثیق کرده  روریبه شی 556ص ،1348 ،)روسی  اندکه بی  ،1365، ، نجا

، 375و  251صرررص ،1348، ی،کشررر123ّص ،5ج ،1410؛ و نیز رک: خونی، 206ص ،2ج

 .(66ص ،1342، داوود حلّی، ابن 94ص  ،1420 روسی،

تفسیر    سند روایت فوق درتفسیر قمی،گرچه صحی  و مسند است؛ اما استناد هم  این       

سلامی قرارگرفته و برخی ا    شمندان ا ز روایات آن به علی بن ابراهیم قمی، مورد اختلاف دان

و... قابل  با توجه به مخالفت آنها با آیات قرآن، سررنت قرعی، روایات صررحی ، تاریخ قرعی

وی این  اند، شرراگردش ابوالفتررل عباس بن محمد که را اینکه گفته اعتماد نیسررت. ازجمله

سیر برخی روایات دیگر را د    سیر بوده، برای تکمیل و زیاد کردن نفع این تف ر ذیل آیات،  تف

 .(17، ص 3، ج1391بابایی،؛ 303ص ،4ج ،1406 وارد کرده است )آقابزرگ رهرانی،
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ام محمد باقر)ع( نیز در روایتی از أبوالجارود از ام 37و  36یم در ذیل آی  علی بن ابراه

فَمَكَثَت عَنه »؛ ای کوتاه به نحوۀ ازدواج زید و زینب نموده و در ادامه آورده است که اشاره 
ي   )قمی، «... يها لَّنُبيخ )ص( فأعجدت شٍ إلى لسِِولَ للَله فنَظرَ إَّا هٍ اا شِِاشلللها ثم إنهماتَشِِاِرل في شَِِ

 .(194، ص2ج ،1367

یک ان نزدوی که یکی از یار این گزارش از ابی الجارود زیاد بن منذر نقل شده است؛

وی ایشرران  سررهای خاص و عدم پای بندی به تقیه از اندیشرره امام محمد باقر)ع( بود به سرربب

شیعه مورد رعن، لعن و ذم قرار       سنت و  شد. وی در برخی ازکتب رجالی اهل  ،  رفتهگررد 

، 456، ص3، ج1399 اند )یحیی بن معین،تا بدانجا که روایت حدیث از وی را روا ندانسرررته

 .(223، ص1381، علام  حلی، 299ص ،1348؛ کشی، 382ص ،3ج ،1408 ابن حنبل،

شبیه       لیدر ذربری  نیز  ست که تقریباً  شی آورده ا قبلی   هایگزارشآیات فوق گزار

اسررت با این تفاوت که مرلبی را بدون اران  هیچ توضرری  و اسررتنادی اضررافه نموده اسررت:    



ها(دانشگاه الزهرا« علوم قرآن و حدیثتحقیقات »فصلنامه علمی  لام الله علی  47   44پیاپی ،16، سال)س

 

پس کراهت و ناپسندی زینب در دل زید افتاد. ایشان در ادامه    « ...فأَّقيَ في نفسَ ا هَ كَرلهَتَها»

و متنی مردود اسررت که   ینظر سررندسرره روایت را ذکر نموده اسررت که دو روایت آن از  

سوم که   درگزار ست؛ و روایت  شده     ازجملهش چهارم و پنجم آمده ا روایات صحی  تلقی 

 ایم.ا درگزارش هفتم تبیین نمودهاست ر
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ا سِِعيها عو حهثنا بشِِرا قال  ثنا  ز ها قال  ثن»نخستین روایت ربری عبارت است از؛   
يَْ  قتادة وَ إَذْ تَِقخولخ ََّهُ  نعمَ لللهخ عهي  بالإسِِِِِِِِِِِِِِِلاهَا وأنعمتَ عهي  أعتقَ خ و هو ا هٌ أذَي أنَِْعَمَ لَّهُ خ عَهَ

َ  وَ لتَُ  لَّهَُ  وَ تُخْ  لسِِِِِِِِِِِولخ لللهَ  َِ ْ  عَهَيَْ  اَوْ ان كفَي في نَِفْسََ  اَا لَّهُ خ اخدْهَ َ  قال و  )ص( أاَْسَِِِِِِِِِِِ
في في نفسََ  وخدُ أن  طهَ قَها  .(10ص ،22ج ،1412 )ربری، «يُخ

ود این  بآنره پیامبر در دلش مخفی کرده »این حدیث که در پایان آن آمده است که؛  

 ؛ از چهار جهت مردود است: «بود که علاقه داشت تا زید، زینب را رلاق دهد

ست و      ؛اولاً شده ا سند آن به قتاده بن دعامه منتهی  ست زیرا  صری     حدیث مقروع ا ت

ست که قتاده از کدام     شده ا صوم)ع(   ن ست. پذیرش   صحابه و یا مع   گونهاینروایت کرده ا

 موضوعات به سند صحی  و متصل نیاز دارد. 

( و 261ص ،1ج ،1392قتاده از رجال شرررناسررران شررریعه توثیقی ندارد )بابایی،           ؛ثانیاً  

، 1378 ن،نیز ابانی نداشررته اسررت )جلالیا یرأمفسررران کوفی اسررت که از تفسرریر به  ازجمله

به صرررورت مرسرررل نقل        84ص به تدلیس بود و روایات را  )ذهبی،  کردمی(. وی معروف 

 ( 319، ص8، ج1404ابن حجر، ؛315، ص3، ج1382

ر علمای حدیث اسررت. این گونه روایات از نظ« معنعن» نقل روایت از قتاده نیز   ؛ثالثاً

شررده،   زمانی معتبراسررت که رواتی که بین ملدلّس و شرریخی که به اسررم او در سررند تصررری 

 .حذف نشود

«  کثیر التدلیس»در سررند آن سررعید بن ابی عروبه اسررت که از نظرعلمای رجال    ؛رابعاً

(. حال گرچه تعدادی از محدثین، سررعید بن  302ص ،1ج ،1380اسررت )ابن حجرعسررقلانی،
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ما توثیق او قبل از تخلیط بوده اسرررت    ابی عروبه را توثیق کرده  ند، ا همانرورکه ابوحاتم       ،ا

کسی که بعد از    دربارۀ او گفته است؛ قبل از اختلا ، ثقه بوده است. نسانی نیزآورده است؛    

 .(64ص ،4ج  ق،1380بن حجرعسقلانی،اختلا  از او چیزی بشنود، اعتبار ندارد )ا
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ا قال  »، حدیث زیر را مررح کرده اسرررت که؛    در ادامه ربری   بَرنَا لبَوخ أحَه ثَني  ونسخ
ََِّ ا لبنن عَمُتَ ا  وَهاا قال  قال لبوخ ا هَ  كان لَّنُبيخ )ص( قه اَوُجَ ا هخبوَ حالثن ا ناَ بنت 

عرٍا فرَ  لسِِِِولخ للله)ص(فخرجَ  ٌِ اَو شَِِِِ َِ فاَنكَشَِِِِ او  وااً  خر هخه و عهى لَّداَ  سَِِِِ فعتَ لَّر حخ لَّسِِِِف
ا في قهاَ لَّنُبَي)ص( فهَمُ  ا وَقعَ ذَّ  كرهت إلى للآ را فجاش هَيَ في حخجرتَِهاحاسِِِِِِِِرةٌا فَوقعَ إعجابخ

شٌ ؟ قالَ  لااوللَله اا   انها شِِِيألل بَ  فقالَ  السِِِولَ لللهاإأ  أل هخ أن أفالصخ بِِِاحدَلَا قالَ  ااََّ ا
َِ  وَ  للَله)ص( أاشٌ  ا لسول لللهاو لا لأ تخ إلا يرلاً فقالَ َّ خ لسولخ للبَني اَنهَا شي سَ  عهيَ  او

 .(10، ص22ج  ،1412 )ربری،« زززلتََُ  للله 

 و مردود است.  اعتباربیاین روایت از سه جهت 

صومین خ       : اولاً صحابه و یا یکی از مع ست و به  شده  سند این روایت نیز مقروع ا تم ن

 است.  

ست که،    ثانیاً صری ا خی از  بود.گرچه بر« مدلس»: ابن وهب، همان عبداله بن وهب م

ماا او را توثیق   ند کردهعل ند گاهی نیز او را جرح نموده  حال درعین ا له . ا عد     ازجم ابن سررر

له ب       یات ثقه بود    « کثیر العلم»ن وهب  دربارۀ اوگفته اسرررت؛ عبدا ما تدلیس    او در نقل روا

ساهل     کردمی سانی نیز معتقد است؛ وی در اخذ حدیث ت کان  تَسِِِاهَلخ فلا للا ذَ » کردمی. ن
 (.83، ص6، ج1380)ابن حجرعسقلانی،« و لاباسَ بَ 

: ابن زیدکه همان عبدالرحمن بن زید بن اسررلم العدوی اسررت، نیز تتررعید شررده ثالثاً

سته. بخاری و ابوحاتم نیز از قول علی بن مدینی او را      ا ضعید دان ست. احمد بن حنبل او را 

ضعید     سیار  سته ب سال   انددان شتم    182و با توجه به اینکه متوفی  هجری، و از راویان ربق  ه

سوب می  صل  زمانی دارد )داودی، بی      مح سال به این جریان فا ست    تا،شود، نزدیک به دوی
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( لذا راویان بسررریاری از سرررلسرررل   178، ص 6ج ،1380ن حجرعسرررقلانی ،اب ؛245ص  ،1ج

 .بردمیارزش آن را بشدت از بین  اند کهشدهحدیث ساقط 
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لَ بَرنا »روایتی را بدین متررمون نقل نموده اسررت؛  ربقات المفسرررینابن سررعد نیز در  
مهَ بو  َ محمهخ بوَ عمرقالَ حَهثنَلا عدهخللله  يلا بوَ حي ان؛ قالَ ِاشَ لسِِِِِولخ بوَ عاارلَلاسِِِِِهملا عَو محخ

ا  خقالخ ََّ  ا   هخ بوَ محم ه فرخبََا فَِقَههخ لسِِِولخ للله)ص(للله)ص( بيتَ ا هَ بوَ حالثن َ  هخدخ  و كان ا هٌ لنّ 
ههخ وَ  ؛ لَ وَ ا هٌ ؟ فجاشَ انزَّ  َ  هدخ  فَِهَم  ََ تخ  تقوهخ لَّيَ   لَّسِِِِِِِِِِِِِِِِاعً ا فيقولخ ََِّ  اَوِ ا ناخ بنتَ 

لله فاَدَْ لْ باَبَلا لنَتَ وَ لخا لاا عَنها فقاَّتْ َّيسَ هوَ ها هخنا ا لسول ل فخضخلاً فاعرضَ لسولخ للله)ص(
ا عجهت أن تهَدَسَ ََّما قَيل  َ  ا لسِِِِِِِِِِِول للله)ص( عهلا لَّداَ  فَأبى لسِِِِِِِِِِِولخ للَله)ص( لنَ  خه لَ و لنّ 

ش لاَ كادخ  فهم ان  للالخبَُا أعهوَ  فَِوَلُى وَ هو  خِهَمهَم بشِِِِِِِِِِِِِِِيفَِوَثدتْ عجهلاا فأعجدتَ لسِِِِِِِِِِِِِِِولخ للله
و نیز رک:  ؛101ص  ،8، ج1410)ابن سررعد،  «سِِِِِِِِدّانَ للله لَّعظيمَ سِِِِِِِِدّانَ اخصِِِِِِِِرَ خ لَّقخهو َ 

 .(201، ص5ج ،1404سیوری،  ؛43ص  ،3ج ،1387ربری، 

 سند این روایت نیز از سه جهت اشکال دارد:  

ز  اسرررت. زیرا محمد بن یحیی بن حِان تابعی مدنی اسرررت که       روایت مرسرررل ا  :اولاً

بیعتا  هجری بوده و ر 121کند  وفاتش در سررال عمویش واسررع و رافع بن خدیج روایت می

 (.508ص ،9ج ،1380در زمان وقوع حادثه هنوز به دنیا  نیامده است )ابن حجرعسقلانی، 

زد علما  را از اوگرفته؛ ن ؛ محمد بن عمر واقدی،کسررری که ابن سرررعد این روایت       ثانیاً  

«  دیثمتروک الح»دانسررته، بخاری او را « متهم»را شررخصرریت قابل قبولی نیسررت. برخی او  

ست؛ احادیث را تغییر می     تعید کرده وگفته ا ست   شمرده، یحیی بن معین نیز او را ت داده ا

 .(263ص ،9،ج1380)ابن حجر عسقلانی،

لحدیث  المای رجال تتررعید و متروک ؛ عبداله بن عامراسررلمی نیز از دیدگاه عثالثاً

)ابن   )فراموش کنندۀ حدیث( اسرررت     «ذاهب الحدیث   »شرررمرده شرررده بخاری گفته؛ وی    

 .(275ص  ،5ج  ،1380حجرعسقلانی، 
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و بحهثنا  لاد »ربری در روایت سرروم به این حدیث صررحی  نیز اشرراره نموده اسررت؛ 
 قال كانَ لللهخ  عيينناعو عهي بو ا ه بو ِهعاناعو عهي بو حسِِِِينا أسِِِِهما قال ثنا سِِِِفيان بو

َِ ا فهَم   تدالحَ و تعالَى أعهمَ نديُ )ص( تكخون اَو أاول ا أتاه ا هٌ َ شِِِِِِِكوها قالَ  لتََُ  للله أن ا ناَ سَِِِِِِِ
َ  اَا لَّهُ خ اخ  َِ اقال للله  وَتُخْفَي في نَِفْسَِِِِ  ؛10، ص22ج ،1412 )ربری، «دْهَ  َ وَأاْسَِِِِ  عهيَ  او

 .(564، ص8ج ،1372 ربرسی، ؛481ص ، 8ج ،1420 اندلسی،

ابن   اند.روات آن توثیق شرده  یو تمام شرمار رفته این حدیث جزا احادیث صرحی  به  

ن عیینه  بسررفیان  ازجملهخلاد بن اسررلم صررفار آورده اسررت که؛ از افراد زیادی  ۀحجر دربار

سته ا    سانی او را ثقه دان   ست )ابن حجر، روایت نقل کرده، و از قول دارقرنی و ابن حبان و ن

سلفیان بن علیینَ  بن میمون هلالی  (556ص ،1ج ،1404 صحاب امام  اق( از 198)د.  ابومحمد 

؛ 41،ص1416)برقی، ای را از ایشرران روایت کرده اسررتصررادق )ع( دانسررته شررده و نسررخه 

 و اینکه او مورد وثوق رجالیان و    (190ص ،1365نجاشررری،   ؛220، ص1،ج1348ی، روسررر

 ،1ج ،صررحی  بخاریمحدثان بوده و روایات او درصررحاح سررته وارد شررده اسررت ازجمله   

 .(140، ص7ج  ،صحی  نسانی ؛1483ص  ،2ج ،صحی  مسلم ،211ص

صری  بعلی بن زیدبن جدعان، از فقیهان و راویان بزرگ شیعه است. زمانى که حسن     

( علام    127،ص3،ج1382درگذشرررت به او پیشرررنهاد شرررد تا در جاى او بنشررریند)ذهبی،          

ست که؛ ابن ابى     شده و آورده ا شمرده  شیبه او را    امینی)ره( او را جزا راویان حدیث غدیر 

شده ک    سته و از ترمذى نقل  صوف  موثق دان صداقت ه نامبرده مو ست، و ذهبى ا  به  و را به  ا

دانشررمندان   مهریبیگرچه گاهی مورد  (13ص  ،1ج ،1368 پیشرروانى سررتوده اسررت)امینی،

 ،7ج ،1404 ،)ابن حجر عسقلانی اندشمرده اهل سنت قرارگرفته و او را جزا راویان ضعید   

 (. 196ص  ،5ج  ،1409، جرجانی، 283ص

بیر مختلد توثیق شرررده اسرررت، تعابیری چون: الامام العالم       اما درکتب تراجم، با تعا    

  الکبیر، صررردوق، ثقه، صرررال  الحدیث و... همرنین در بین تعابیری که در قدح او اسرررت،    

 ،5ج ،1427 نیز وجود دارد)ذهبی،« لم لحمل عن  فان  کان للفضيا کان  غهلا فلا لَّتشيع» عبارت
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جانی، 434ص ،20ج ،1406؛ مزی، 206ص یل بر    196ص ،5ج ،1409 ؛ جر که خود دل  )

 .حقانیت اوست

سلم، سنن ابی    سنت، مانند صحی  م  روایات او در منابع روایی معتبر اهل ترمهماز همه 

ست     سنن ابن ماجه و... آمده ا سنن ترمذی،  سلم،  داود،  اجه،  مابن ؛ 1415، ص3، ج1407)م

ن روایتی  قواعد رجالی اهل سنت، هرکس که درصحیحی   و ربق(. 116،ح43ص ،1،ج1415

باری  نقل کرده باشررد، وثاقت و عدالتش قرعی اسررت؛چنانره ابن حجرعسررقلانی در فت  ال  

سد:  می لن  کان  قول فيمو  رج  و قه نقل بو دقي  لَّعيه عو بو للمفضِِِِِل وکان شِِِِِي  ولَّهه»نوی
ستاد   «َّ  فلا لَّصِِّيّين هذل ِاا لَّقن رة درش بوده است   پ؛ ابن دقیق العید از ابن مفتل که ا

رکرده است   رریق راویان بخاری باشد از پل عبو  کسی که در  گفت:حدیث داردکه مینقل 

 (.457، ص13، ج1379)ابن حجر عسقلانی، 
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  روایاتنقد محتوایی . 5

به )روایات یک تا شرررش(  نادرسرررت وغیر واقعی فوق هایگزارشآنره از روایات و 

حال حاضررر همسررر زید بن    آید این اسررت که؛پیامبر)ص( با دیدن زینب که درمی دسررت

که حالت عادی ایشان تغییر یافته و جملاتی    روریبهشود  حارثه است، عاشق و شیفت  او می   

دارد که روزی زید  و آرزوآورد که حکایت از همین عشررق و علاق  اوسررت. را بر زبان می

برملا  ه خاررب که دیترس یمهمسرش را رلاق دهد تا بتواند با ایشان ازدواج کند ام ا از مردم   

 شدن این عشق او را سرزنش نمایند.

سررندی، و وجود   بر اشررکالاتغیرواقعی علاوه  یهاو گزارشاین دسررته از روایات، 

اخلاقی و  های ویژگی،  37، با آیات دیگر قرآن، فرازهای آیه     در متناضررررراب و تتررراد  

مورد از این  ایشررران نیز در تتررراد اسرررت. در ادامه به چند      و عصرررمت رفتاری پیامبر)ص(   

 کنیم:اختلافات، اشکالات و تتادها اشاره می

 

 قرآن اتیبر آ. عرضۀ روایات 5-1

سیده از پیامبر اکرم)ص(   صومین)ع(،که به روایات   گریو دربق روایات ر ضه »مع « عر

معیار فقه     ترینو کاربردی نیترو مهمعرضررره احادیث بر قرآن، نخسرررتین   شرررهرت یافتند، 

 ق،1413حمیری، حت صرردور آنها از معصرروم)ع( اسررت )  یافتن به صرر نانیو ارمالحدیثی 

 .(42، ص2، ج1402 قرربی، ؛69، ص1ج ،ق1407 کلینی، ؛92ص

تأکید می       عددی در قرآن وجود دارد که  یامبران     آیات مت ند؛ هم  پ یامبر   ازجمله کن پ

و  33و 21 :، احزاب80و 65 :، نسرراا7:، حشررر213و 124 :)بقره اندبودهاسررلام)ص( معصرروم 

بدین معناست    در اصرلاح « عصمت »و از هرگونه گناه و اشتباه مصون هستند.     (9 :، انعام64

در پرتو آن  کند که  میکه؛ خداوند براسررراس لرد الهی قدرتی به بعتررری از افراد اعراا        

انجام گناه و ترک راعت از ارتکاب گناه و ترک راعت   دارندۀ عصررمت درعین توانایی بر

 .(324، ص1409ابد )سید مرتتی، یمصونیت می
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ازآنجاکه علاقه پیداکردن و چشم داشتن به زن و ناموس دیگران از مسانل غیراخلاقی   

شود، از هیچ فردی مورد قبول نیست چه برسد به  و زشت و در نتیجه از معاصی محسوب می

سالت قرار دارد و تبلیغ احکام الهی و اجرای      صیتی که در جایگاه پیامبری و ر صحی     شخ

به عقیدۀ بسررریاری از مفسرررران این دسرررته از   روازاینوظاید اوسرررت.  ترینمهمآن ازجمل  

ساختگی با آیات مربو  به عصمت انبیاا    هایگزارش سازگار    ویژهبهجعلی و  پیامبر)ص( نا

ست .    تاد بوده، و لذا  قابل پذیرش نی سته از     ازجملهو درت ست که؛ این د ، ابن عربی معتقد ا

الد با عصررمت و جایگاه پیامبر)ص( اسررت لذا کسررانی که این روایات را نقل    روایات مخ

اند و نه جایگاه بالای مقام پیامبری را. در ادامه نیز تأکید  کنند نه معنای عصمت را فهمیدهمی

که  می یات همگی   کند  بار بی؛ این گونه روا ند   اعت  ،3ج تا، )ابن عربی، بی و سررراقط هسرررت

  .(1543ص

 خهخٍ   وَإَنَُ  ََّعَهى»: اندنمودهرا متصررد به خلق عظیم  ، پیامبر)ص(اتیاز آبرخی دیگر 
که چیز غیرقابل توصید و ادراک    رودمى در مواردى به کار« عظیم» عنوان .(4:)قلم «عَظَيمٍ 

به وسرریله آن توصررید گردد. در همین رابره آیت اله جوادی آملی آورده اسررت که؛ قرآن 

«  َّيس کمثه  شِِِِِِلاش»با آی   مثلاًنشرت نکند   از آناسرت تا آب   در هر امری سرد  سرازی کرده  

دربارۀ مسأل  توحید سد سازی کرده و با آی   فوق دربارۀ نبوت سدسازی نموده است. عظیم        

 برخلاف عریض، رویل، و عمیق از همه جهت بزرگ است.  

  نیا زینیعنی تو ای پیامبر از هرجهت بزرگ و با عظمت هسرررتی. اسرررمیه بودن جمله        

سئله  ست. بنابراین با وجود چنین حکمی از محکمات   م س را مورد تأکید قرار داده ا   یاگر ک

ست )جوادی آملی،       شان  دور بودن از قرآن ا سبت دهد ن این مرلب ناروا را به پیامبر)ص( ن

از  تفسررریر سرررورۀ احزاب( لذا به عقیدۀ بسررریاری از مفسرررران این دسرررته   ،1، جلسررر  1392

 نبوی ناسازگار است« خلق عظیم»ی با جعلی و ساختگ یهاگزارش

با آی  ترهیر نیز در تعارض اسرررت:     اَ عَنْكخمخ » علاوه بر موارد فوق  ا  خر ِِهخ لَّهُِِ خ َّيَِِخذْهَِِ إَنُِِّ
سَ أهَْلَ لَّْدَيْتَ وَ  خَ هفركَخمْ تَْ هيرلً  ِْ سَ » در« ال»( زیرا 33) احزاب : لَّرف ِْ اسرتغراق بوده و هم    « لَّرف

را از   هاپلیدیشررود. و ربق مفاد آیه خداوند اراده کرده که تمام شررامل می ها راانواع پلیدی
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ایشرران دور نماید. از آنجایی که علاقه به همسررر و ناموس دیگران یکی   بیتاهلپیامبر)ص( 

صورت قبول    هاپلیدیاز انواع  شدن   امبریرفتار پروایات، این  گونهاینست، لذا در  )دلباخته 

 ( با آی  ترهیر درتتاد خواهد بود.نسبت به زینب همسر زید

  

 . سنجش روایات با سنتّ قطعیّه5-2

باشد. ایشان بر رعایت عفت    این دسته از روایات با سنت پیامبر)ص( نیز درتعارض می  

ثَلاثٌ أَ افخِهخوُ عَهلا »در بین امتش نگران بود؛  عفتیبیتأکید داشررته و از رواج  ،یدامنپاکو 
هْوَهخ لَّْدَْ وَ وَ لَّْفَرجَْ  لخاُتَلا اَوْ بَِعْهَی  لا لخ لَّْفَوََ و شَِِ لاََّ خ بَِعْهَ لَّْمَعرفََ  و اخضَِِ  ،1362)کلینی،  «لَّضُِِ

های  گمراهی پس از معرفت، فتنه ترسرررم:امتم می چیز بر از سرررهخودم، از بعد  (79ص ،2ج

متعددی از رفتارهای   یهادر نمونهو شهوت شکم و شهوت جنسی. ملک  عفت  کنندهگمراه

خورد؛ ازجمله؛ از قول یکی از همسران آن حترت نقل شده است       به چشم می  پیامبر)ص(

  بر تن نمابدن)خواهرهمسرررش( درحالی که لباسرری نازک و  که؛روزی اسررماا دختر ابوبکر

که روی از وی              حالی  یدن وی در با د یامبر)ص(  یامبر)ص( شررررد. پ ن  پ خا داشررررت وارد 

دست او   رسد سزاوار نیست که جز چهره و دو زنی که به سن بلوغ می »ود : گرداند فرمبرمی

 (.42ص ،5ج ،1404سیوری، ؛ 294، ص3، ج1419اهده شود )ابن کثیر، مش

شخص   لذا  مقی د به رعایت عفاف بوده و به  رفتار خودو  در گفتارپیامبر)ص( که  تیاز 

ست،    ترینعالی سیده ا سر     درجات عفاف ر شدن به هم شخصی دیگر امری بعید و    دلباخته 

لسرررند )روایت هفتم( که از امام  ازسررروی دیگر با روایات صرررحی  ا  غیرممکن خواهد بود.

 )ع( نقل شده درتتاد است.  رضا

 

 نجش روایات با تاریخ قطعیس .5-3

، از نظر نقلی و تاریخی نیز مورد پذیرش نیسرررت. زیرا چنانکه ازکتب  هابرداشرررتاین 

پیامبر)ص( بوده و تقریباً در یک محیط      دخترعم  تاریخی پیداسرررت، از یک سرررو زینب،      

اند. و پیامبر)ص( با شررناخت کاملی که از او داشررت، او را برای زید خانوادگی بزرگ شررده
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داشته که مورد توجه پیامبر)ص( واقع   ایادهالعفوقخواستگاری کرد. حال اگر زینب جمال  

ست. لذا        شته ا شکلی دا شده، نه جمالش امرمخفی بوده و نه ازدواج با او قبل از این ماجرا م

ایشان را  قبلاًاعجاب و علاق  پیامبر نسبت به جمال زینب زمانی صحی  است که پیامبر)ص(    

؛ ابن  325ص ،17، ج1374زی ،مکارم شیرا  پاورقی؛ 493ص ،3ج ،1423ندیده باشد )بلخی، 

 .(1542ص ،3ج تا،عربی، بی

کند. بررسررری زندگی    پیامبر)ص( نیز این اتهام را از او دور می   های ازدواجنگاهی به   

مردم در مال « امین» ایشان گویای این حقیقت است که او قبل از رسیدن به مقام رسالت نیز     

ی و زن بارگی سررنخیت  بازهوسبا و جان و ناموس آنها بود. و شررخصرریت مبارک ایشرران   

شان فردی         شته است چه رسد به بعد از رسالت. اگر ای شه عاشق و  بازهوسندا بود، با زنان   پی

سررال   25کرد ازجمله، آن حترررت در حالی که از خود ازدواج نمی تربزرگسررالخورده و 

نیز ازدواج کرده بود، به همسری برگزید. و   قبلاًسال داشته و    40داشت خدیجه)س( را که  

 55سرراله، در سررن  35سررالگی نیز هیچ ازدواجی نداشررته اسررت. ازدواج او نیز با زینب  50تا 

؛ 280،ص2،ج 1387؛ ربری،98،ص 1،ج1417سالگی ایشان صورت گرفته است )بلاذری،     

 باشد.تواند از روی عشق و هوس صورت گرفته ( و لذا نمی204، ص2، ج1427ذهبی،

شود، بین زید  و روایاتی که درکتب تفسیری و تاریخی،دیده می  هاگزارشبا توجه به  

به اعتراف اکثر مفسرررران و     روریبه و زینب همواره اختلاف و درگیری بوده اسرررت.    که 

  کردمیاو نزد پیامبر)ص( شرررکایت     یها یبداخلاق مورخان اسرررلامی زید بارها از زینب و      

َ   »؛کردمیه رعایت تقوا الهی و تحمل بیشتر دعوت پیامبر)ص( نیز او را ب َِ أاَْسَْ  عَهَيَْ  اَوْ
از یکدیگر رلاق گرفتند. فعل مترررارع      سرررال کی گذشرررت  اما بالاخره بعد از « وَ لتَُ  لَّهُ َ 

کرد  و از  او را نصررریحت مى مسرررتمر روربهکه؛ پیامبر)ص(  نیز حکایت از آن دارد« تَقمولم»

 ،17ج  ،1374 ،؛ مکارم شررریرازی 260، ص21ج ،تابیابن عاشرررور، ) داشرررتیبازمجدایى 

بود نه آن چنانکه برخی   یدر زندگ( لذا علت اصرررلی جدایی آنها عدم سرررازگاری 319ص

و علاق  خود به   از حقاند؛ علاق  پیامبر)ص( به زینب باعث شرررده باشرررد تا زید گمان کرده

 پیامبر)ص( بگذرد و زینب را رلاق دهد. به خاررهمسرش 
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 سنجش روایات با عقل  .5-4

چنان که گفتیم ازدواج زید و زینب به پیشرررنهاد پیامبر)ص( و به فرمان خدا صرررورت   

 ،14ج ،1364 ، قرربی،   9ص ،22ج ،1412 ؛ ربری،  491ص ،3ج ،1423 )بلخی،    گرفررت 

 ،1417 رباربانی، ؛200، ص5، ج1404 سررریوری، ؛563ص ،8ج، 1372؛ ربرسررری، 186ص

ای  به بهان  جایگاه قبیله اشخانواده(. بعد از پیشررنهاد پیامبر)ص( ابتدا زینب و 326ص ،16ج

ضوع مخالفت کردند تا اینکه آی    شد و تأکید   36و اختلاف ربقاتی با این مو   کرد کهنازل 

که مخالفت با این موضررروع،        روریبه ندارند    از خودخدا اختیاری    برابر حکمدر  م منین

شرررود. لذا این ازدواج یک   آشرررکار تلقی می  یو گمراهو پیامبر)ص(   امر خدا مخالفت با    

جاهلی   هایارزشافتاد تا عقیده به وجود ربقات اجتماعی و فریت  الهی بود و باید اتفاق می

 و غیرانسانی در بین مسلمانان از بین برود. 

ن پذیرفت که پیامبر )ص( با وجود ارلاع از این موضوع، تواعقلاً نمی وجودبااینحال 

از این علاق  پیامبر)ص( عمداً زینب را   باارلاععاشررق و شرریفت  زینب شررده باشررد و زید نیز  

ضافه     سد. باید ا قبل از این،   ؛کرد کهرلاق داده تا پیامبر)ص( بتواند به آرزوی قلبی خود بر

نزول  در شرررأنرای پیامبر نبود، حتی ربق آنره   نیز هیچ محدودیتی برای ازدواج با زینب ب   

 گفتیم زینب به ازدواج با پیامبر)ص( بیشتر مایل بود تا به ازدواج با زید. 

توان پذیرفت که پیامبر)ص( بعد از    لذا با وجود آماده بودن شررررایط ازدواج عقلا نمی

ف این ازدواج ابرال بنابراین چون هد ازدواج با او شده باشد.   مندعلاقهجدایی زینب از زید 

اسررت خداوند  م منانبرای  همسررر فرزندخواندهنظام تبنّی و رفع سررختی در مورد ازدواج با 

ست که؛  لَ عشِِِِِقَکَ » نفرموده ا ِْ باره دربارۀ   نیدر او ترس پیامبر )ص( نیز « لن لا فعهتَ ذَّکَ لا

یجه سست شدن   های آنان و در نتو رعنه از منافقانجان خود و آبروی خود نبوده بلکه ترس 

؛ فخررازی،  156،ص1409ایمان تازه مسلمانان و ضرر به دین الهی بوده است )سید مرتتی،     

 (.101ص  ،1409
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 . مخالفت با فرازهای آیه5-5

باشرند. با عبارت   با مفاهیم و عبارات خود آیه نیز ناسرازگار می  هااز گزارشاین دسرته  

منظور از آن آزاد کردن از یوغ بردگی، پسرررخوانده در تترراد اسررت. چون « وَ أنَِْعَمْتَ عَهَيْ َ »

 ،4، ج1418خود قراردادن و سرررپس زینب را به ازدواج او در آوردن اسرررت )بیتررراوی،     

  ، 8ج ،1372؛ ربرسرری ،344،  8ج تا ،؛ روسرری، بی481ص ، 8ج ،1420؛ اندلسرری،232ص

شته، ازجمله خودش   در حق( حال کسی که  564ص واسر    زید نهایت لرد و محبت را دا

نت می            یا به خ یا دسررررت  نب فراهم کرده اسررررت، آ با زی عاشرررق      ازدواج او را  ند و  ز

 شودخ  خود می فرزندخواندههمسر

َ  وَ لتَُ  لَّهُ َ » با فراز  َِ ْ  عَهَيَْ  اَوْ نیز در تقابل اسررت زیرا این عبارت حاکی از  « أاَْسَِِِِِِِِ

کرده و زید را به   کار منعاین است که پیامبر)ص( او را به صورت ارشادی نه مولوی از این    

یت       عا ؛ فخر   563ص ،8،ج1372کند)ربرسررری،   تقوا دعوت مینگهداری همسررررش و ر

که   کنیم  تصرررور ( حال اگر 203، ص11ج ،1415؛ آلوسررری، 170، ص25ج  ،1420رازی،

شق زینب بود و حریص بود تا هرچه زودتر زید او را رلاق دهد اما   پیامبر )ص( در دلش عا

این نشانه نفاق و عدم صداقت پیامبر خواهد     کردمیرا دعوت به نگهداری و صبر   به زبان او

 چنین امری دربارۀ شخص معصوم محال است.   بود که

نیز آشررکارا درتترراد  « آشررکار کردا که خداوند آنره ر»یعنی « اَا لَّهُ خ اخدْهَ  َ » با عبارت

 در دلآید که بالاخره خداوند این موضرروع مخفی شررده  پیش می سرر الاسررت. چون این 

را در کدام آیه و سررروره اظهار و آشرررکار نمودخ ربق ظاهر آیه، آنره خداوند             پیامبر)ص( 

به پیامبر رسررریده  از رریق وحی  قبلاًهمان ازدواج پیامبر)ص( با زینب بود که  آشرررکار کرد

ناكَها فَِهَمُا قَضِِِِى»بود:  ِْ صمیم و امر  « اَْ هٌ اَنْها وَطَرلً اَوُ ما او را به ازدواج تو درآوردیم یعنی ت

شکار و خود را  سنت، غیراز این      آ سوی دیگر خداوند نه در قرآن و نه در  اظهار کردیم. از 

 را آشکار نکرده است.   یگرید زیچمرلب، 

ى لَّنُاسَ وَ لَّهُ خ أَحَ ُّ أَنْ تَُْشِِِِِِِاهخ وَ » با فراز نیز درتناقض اسررت. اگر فرض کنیم که  « تَُْشَِِِِِِِ

خود به زینب در هراس بود؛ و این    و علاقربق این آیه پیامبر)ص( از آشررکار شرردن عشررق 
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؛ آیا کیفر این عمل ناپسند این است که زینب را به    کندمیآیه ایشان را عتاب و بازخواست   

، هم توبیخ کند و هم از  برملا کندندخ درحالی که باید هم آن رابر  عاشررقانه را پیامبر برسررا

 رسیدن به آن زن محروم نماید. 

ناكَها» عبارت ِْ این دلالت دارد که؛ این ازدواج به خواسرررت و دسرررتور خدا  نیز بر« اَوُ

و   خیدر توار( 323ص ،16، ج1417 )رباربانی، انجام گرفته اسرررت و اختیاری نبوده اسرررت

و  کردمیبر سایر همسران پیامبر)ص ( به این امر مباهات   « زینب»تفاسیر نیز آمده است که؛   

نى لَّهُ  او لَّسِِماش»گفت می كو لههوكو واوِ : شما را خویشاوندانتان به همسرى پیامبر)ص(    اوِ

 ،8ج ،1410 به همسرى پیامبر خدا درآورد )ابن سعد،   آسمان  ازدرآوردند، ولى مرا خداوند 

؛ 521-434صرررص ،1ج ،1417بلاذری،؛ 39صرررص ،24ج ،1405؛ ربرانی، 114و 101ص

 (.322ص ،17ج ،1374 مکارم شیرازی،

ََّكَيْ لاَ كخونَ » در ادامه نیز به فلسف  و مصلحت این کار اشاره نموده و فرموده است که؛
وْل  عَهَى لَّْمخؤْاَنيَن حَرجٌَ في یعنی هدف این نوع ازدواج برای « اَنْهخوُ وَطَرلً أاَْولجَ أدَْعَيائهََمْ إَذل قَضَِِِِِِِِِِ

سنت جاهلی دربارۀ   سرخوانده را از بین      یخودداراین بود که  از ازدواج با همسران مرلق  پ

بانی،           بار جاهلی فراهم گردد)ر نت  نه لغو این سررر که زمی ؛ 323، ص16ج ،1417ببرد و این

شیرازی،  ته و واجب     بعد نیز این م در آی (. 322ص ،17ج ،1374مکارم  وضوع را یک فری

منعى بر پیامبر درآنره خدا بر او واجب   گونههیچتأکید شررده اسررت؛   بر آنالهی دانسررته و 

سانى که پیش از این بوده     سنّت الهى در مورد ک ست این  ست... کرده نی   اند نیز جارى بوده ا

 .باشندو امهات قرآن مخالد می هیظاهر آبنابراین قص های ساختگی فوق با 

 

 . وجود اضطراب در متن روایات5-6

ضرراب در متن روایات   فوق، هایگزارشبا بررسی     خوردمتعدد به چشم می  روربها

گویی  آنهاسرررت. ازجمله؛ در تفسررریر قمی، یک تناقض      یاعتبار بیکه خود یکی از دلایل   

آورده است    4آشکار درخصوص مکان دیدار پیامبر)ص( با زینب وجود دارد. در ذیل آی    

که پیامبر)ص( برای دیدن زید، به خانه زید آمد و زینب را دید و از زیبایی او تعجب نمود               
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آورده اسرررت که زید و زینب با یکدیگر مشررراجره نمودند و به   37در حالی که در ذیل آی  

 ،1367 آمدند و پیامبر)ص( زینب را دید و از زیبایی او تعجب نمود )قمی،        نزد پیامبر)ص(  

اسرررت که پیامبر)ص( به خانه   آمده زینمقاتل و قرربی  ریدر تفاسررر( البته 194و 172ص ،2ج

 (.190ص ،14ج ،1364 ؛ قرربی،493ص ،3،ج1423 ،زید آمد )بلخی

 آمده ریتفاسرربرخی  اشررکال دوم در چگونگی ملاقات پیامبر)ص( با زینب اسررت؛ در 

از  اسرررت که پیامبر)ص( نزد زید آمد و زینب را که در حالی که ایسرررتاده، زیبا، سرررفید و              

 ،14ج ،1364 ؛ قرربی،493، ص3،ج1423 ،زنان قریش بود مشرراهده کرد )بلخی نیترکامل

؛ پیامبر)ص( نزد زید آمد و زینب را که  شده گفته گریدو...(.در حالی که در تفاسیر  190ص

سایید، مشاهده نمود. عرر جامد خود را می« فهر»حالی که وسط اتاق خود نشسته بود و با در

 و...(172ص ،2ج ،1367 )قمی،

ست که پیامبر)ص( بعد از دیدن زینب زمزمه            سخنانی ا صوص  سوم درخ ضرراب  ا

آمده است که پیامبر)ص( زینب را دید؛ عاشق و دلباخت      هاگزارشفرموده است؛ در برخی  

 ،14ج ،1364 ؛ قرربی،493، ص3ج ،1423 ،)بلخی لَّقهو  اقهاسِِدّان لَّه   او شد و فرمود؛  

سِِِِِِِِِِِِِِِدِِّان للله  ِِاَّ  لَّنول و تدِِالح لَّهُِِ خ اند که فرمود؛   ( درحالی که برخی دیگرگفته   190ص
 (.172ص ،2ج ش،1367 )قمی، أَحْسَوخ لْ اََّقَين

 

 . انتقاد مفسرین متأخر5-7

شود، مورد  سنت دیده می  اهل ریتفاس  ویژهبهفریقین  ریدر تفاس  ها کهگزارشاین قبیل 

اند بعدی قرارگرفته و به دلایل مختلد آن را مردود اعلام کرده از مفسررررانانتقاد بسررریاری 

ست که  آورده ریکث؛ ابن ازجمله ه  ذكرَ لبوخ أبي حاَ  و لبوخ »: ا ِر رهٍَاهخنا آثاللً عو بعضَ لَّسُِِِِِ
تَها فلا نخولدخها ُّ  (.378، ص 6،ج1419)ابن کثیر، «أحدَدْنا أن نضرَ  عَنها بَفّاً ََّعَههَ بَ

عدم   به دلیل  اند که   ابن ابی حاتم و ابن جریر مرالب را از برخی گذشرررتگان آورده      

اند )از اخبار دخیله  اخبار وارد نشده گونهاینکنیم چون می نظرصرفصحت آنها از نقل آن 

  هستند(. دکتر شحاته نیز معتقد است که ورود اسرانیلیات در عصر صحابه آغاز شد ولی در        
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سیر مقاتل         ست تف شد. در ادامه افزوده ا صرتابعین زیاد  ستان      غالباًع سرانیلیات درباره دا از ا

 ،1423 تبلور بوده اسررت )بلخی،انبیاا گذشررته ازجمله داسررتان ازدواج پیامبر)ص( با زینب م 

 .(216ص، 5ج

قاه و إن كان كثيٌر اَنها لايَُهو »علام  رباربایی نیز آورده است که  
خ
في للم و لَّرول الٌ كثيرة ٌ

بسیارى از آنها    که هرچندبسیار زیاد است،    موردبحث مسئله این گونه روایات در « شٍ اَو شي

 .(327، ص 16،ج1417خالى از شبهه نیست )رباربانی،

 

 . دلایل تأیید سندی و محتوایی روایت هفتم6

چنانکه گفتیم این روایت دارای سررند صررحی  و محکمی بوده، و با متن و مفهوم آیه  

تأکید دارد؛   بر آنسازگار و منربق بر سیره پیامبر اعظم )ص( بوده، و عقل و منرق سلیم نیز    

شده          هاییروایت ازجمله سران فریقین واقع  سیاری از مف سین و پذیرش ب ست که مورد تح ا

و آورده اسرررت که؛ سررریاق روایت واضررر  و  کرده دیتمجاسرررت ازجمله؛ ابن حجر از آن 

 (.524ص ،8،ج1379)ابن حجرعسقلانی، نیکوست 

از علی بن حسین)ع( روایت شده  که ریتفس: این اند کهآوردهبرخی نیز بعد از ذکر آن 

سررخن در این زمینه اسررت و، مرلبی اسررت که محققانف از مفسررران همانند زهری و    بهترین 

 ،8ج ،1420بکربن علاا و قشرریری و قاضرری ابوبکربن عربی و... آن را قبول دارند )اندلسرری،

، 8ج ،1422 ثعلبی، ؛204، ص11، ج1415آلوسی،  ؛ 191ص ،24ج ،1364 قرربی، ؛481ص

عالبی، 48ص   ،3، ج1419؛ ابن کثیر، 530ص ،3ج ،1420،؛ بغوی 394ص، 4ج ،1418 ؛ ث

 (.499ص

فَعهيخ بوَ للحخسِِِِِِِِِِِِِِِين ِاشَ بذل اَو » قرربی همرنین از قول ترمذی نقل نموده اسرررت که؛
خِوهرلً او للَجولهرَاو دخل لً اوَ لَّهُّلَل از  گوهری  را که علی بن حسرررین این سرررخن  «  زلننَ لَّعهمَ 

 (. 192ص ،24، ج1364رده است)قرربی،  زان  غیب آوو دلر ی از دلرهاست از خ گوهرها

روایت  فوق آورده اسررت؛ این تأویل موافق تلاوت آیه اسررت،    دییدر تأربرسرری نیز 

   ظاهر کرد داشرررته و آنره     یمخف امبری پکند آنره را که    چون خداوند فرمود؛ او ظاهر می   
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به تو تزویج کردیم، پس        ما او را  ل  ازدواج بود، پس فرمود:  که    ره اگر آنهمان مسرررأ را 

محبت آن را پنهان داشته یا اراده رلاق او را مخفى نموده خداوند تعالى هرآینه آن را اظهار  

(. به تعبیردیگر آنره  327، ص16ج ،1417؛ رباربانی،564، ص8ج ،1372کرد )ربرسی، می

را خداوند آشرررکار کرد؛ ازدواج پیامبر )ص( با زینب بود؛ نه عشرررق پنهانی پیامبر)ص( به              

 نب.  زی

است که امام در پاسخ س الات على بن جهم،   آمده زین)ع( عیون اخبار الرضا در کتاب

دربارۀ این فراز از آیه تأکید فرموده اسررت که با عصررمت پیامبر)ص( منافات ندارد، زیرا از   

کند  شررود که خداوند اسررماا همسرررانى که آن جناب با ایشرران ازدواج مىاین آیه معلوم مى

سران در آخرتش را، و نیز فرموده    برایش ن قبلاً سران در دنیایش را، و هم هم ام برده، هم هم

مادران م منین هسرررتند و یکى از همسررررانى که برایش نام برده بود، زنى بوده بنام   هانیاکه 

سر زید بن حارثه بود، و آن جناب این معنا     را کهزینب دختر جحش، و او در آن روزها هم

  نیاز منافق کرد، تا کسرررى  آید، از مردم پنهان مى  ازدواجش درمىدر  زودیبه وى )زینب(  

مادران م منین اسررت، و چون از   و جزومن اسررت،  گوید همسرررنگوید: درباره زن مردم مى

سید، این آیه به وى خارر ین مىجنجال منافق شان کرد که: تو از مردم مى تر سى، با اینکه   ن تر

ست   خدا  سى  سزاوارتر ا ،  1417رباربایی، ؛195ص ،1، ج1378 )ابن بابویه،به اینکه از او بتر

 .(281ص ،4، ج1415؛ عروسى حویزى ،327، ص16ج

 

 گیرینتیجه

فریقین،کتب   ریدر تفاسسورۀ احزاب،  37با تحلیل و بررسی روایات مرروحه ذیل آی  

 :آیدمی به دستتاریخی، روایی،کلامی و... نتایج زیر 

، اما نادرست رایج شده  یرورجدبهجاهلیت  ۀدر دورفرزندخواندگی و احکام آن  .1

تا شخص    کردمینبود. لذا اراده و حکمت الهی اقتتاا  کارآسانی   بود و ابرال و لغو آن نیز

 سئولیت ابرال آن را برعهده بگیرد.پیامبر)ص( م
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ازدواج پیامبر)ص( با زینب یک فریت  الهی و با هدف شکستن یک سنت جاهلی   .2

  از عبارتبوده است. درنتیجه منظور  فرزندخواندهبا حرمت ازدواج با همسرمرلق   در ارتبا 

صحی ، این است که؛حکم  ازدواج با زینب بنت   اتیبر روابنا « نَِفْسََ  اَا لَّهُ خ اخدْه  َ  في وَتُخْفي»

آن را مخفی کرده بود نه   رریق وحی به پیامبر)ص( ابلاغ شرررد، اما پیامبر)ص(      از جحش،

 ه باشد.ه عشق و علاق  قلبی خود را به زینب مخفی کرداینک

و دلباختگی پیامبر)ص( به زینب حکایت   از عشررقروایات مشررکوک و جعلی که  .3

ضعد دارد؛ همگی علاوه  ضرراب در متن، با     بر  عقلی و نقلی،آیات   هایملاکسندی و ا

 .در تتادندو بر اکرم )ص( ناسازگار قرآن، شأن نزول آی  فوق،عصمت و اخلاق عظیم پیام

ای که از جانب انمه ارهار)ع( بیان شررده و مورد  روایات فوق، با روایات صررحیحه .4

 باشند.می استقبال مفسران عامه نیز واقع شده است، ناسازگار
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 : دارصادر.روتیب  ،لسان العربق(، 1414منظور، محمد بن مکرم) ابن .22

 ،یاریالأب میالسررقا و ابراه  یمصرررف  قی،تحقۀیالنبو رۀیالساا(، تایهشررام، عبدالملک) ب  ابن .23

 : دارالمعرف .روتیب

 یمکه: ب د،یبه کوشررش: احمد محمد نور سرر ،خیالتارق(، 1399) نیبن مع ییحی ا،یزکر ابو .24

 نا.

: روتیب ،اءیو طبقات الاصااف اءیالاول ۀیحلق(، 1387احمد بن عبدالله) ،یاصررفهان میابونع .25

 .نایب
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 : دارالتعارف للمربوعات.روتیب ،عۀیالش انیاعق(، 1406)دمحسنیس ،یعامل نیام .26

 : دارالفکربیروت ،طیالبحر المحق(،  1420)ابوحیان محمد بن یوسد اندلسى، .27

 قم: پژوهشگاه حوزه ودانشگاه. ،یریمکاتب تفسش(، 1391اکبر) یعل ،ییبابا .28

عالم  ،ییرجا  ی، محقق: مهد المحاساان  ق(، 1416احمد بن محمد)   ،یبرق .29  یقم: المجمع ال

 .تیلاهل الب

: دارإحیاا روتی، بمعالم التنزیل فى تفساایر القرآنق(، 1420حسررین بن مسررعود) بغوى، .30

 .التراو العربی

 : دارالفکر.روتی، بانساب الأشرافق(، 1417)ییحیأحمد بن  ،یبلاذر .31

: روتیمحمود شرررحاته، ب عبداله: قی،تحقمقاتل ریتفسااق(، 1423)مانیمقاتل بن سرررل ،یبلخ .32

 التراو. اایداراح

: داراحیاا  ، بیروتأنوار التنزیل و أساارار التأویل    ق(، 1418عبدالله بن عمر)  بیتررراوى، .33

 . التراو العربى

: روتی، بفساایر القرآنجواهر الحسااان فى تق(، 1418عبدالرحمن بن محمد)   ثعالبى،  .34

 .داراحیاا التراو العربى

دار إحیاا  :روتی، بالکشف و البیان عن تفسیر القرآنق(، 1422)، احمد بن ابراهیم ثعلبى .35

 .التراو العربی

زکار،   لی سررره قی، تحقضااعفاءالرجال    یالکامل ف  ق(، 1409)یعبدالله بن عد   ،یجرجان  .36

 : دارالفکر.روتیب

 تهران: انتشارات اسوه. ،میقرآن كر ریتفس خیتارش(، 1378اله) بیحب ان،یجلال .37

 :وبگاه در یاحزاب. قابل دسترس ۀرسوریتفس ،1جلسه  ،میرتسنیتفسعبداله، ،یآمل یجواد .38

http://www eshia.ir /feqh/ archive/ text/ javadi/ tafsir /91/92/1/17  
 م سس  آل البیت علیهم، قم: قرب الإسنادق(، 1413عبد الله بن جعفر) حمیرى، .39

: دار الکتب روتی، بالسلام( نهیبغداد )مد خیتارق(، 1417)یبن عل احمد ،یبغداد بیخر .40

 .هیالعلم

ص  ثیمُعْجَمُ رجالِ الْحَدق(،1410ابوالقاسررم) دیسرر ،ییخو .41 ، قم: طَبَقاتِ الرُّواۀ لُیوَ تَفْ

 عهیمرکز نشرآثارش
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 : دارالکتب العلمی .روتی، بالمفسرینطبقات تا(، محمد بن على بن احمد)بى ،داودى .42

 .ظ یفی: دارالروتی، بقبل البعثه ئتهُیعصر النبى و بم(، 1964محمد عزهّ) دروزۀ، .43

 : دارالمعرفهروتی، بنقد الرجال یالاعتدال ف زانیمق(، 1382محمد بن احمد) ،یذهب .44

 .ثی، قاهره: دارالحداعلام النبلاء ریسق(،  1427محمدبن احمد) ،یذهب .45

، القرآن بیغر یالمفردات فق (، 1412بن محمد) نیأبوالقاسررم حسرر  ،یاصررفهان راغب .46

 : دارالقلم. روتیب

 : دارالفکر روتی، بالعروستاجق (، 1414محمد بن محمد) زبیدى، .47

 : دارالفکرالمعاصر.روتی؛ بالتفسیرالمنیرق(، 1418)وهب  بن مصرفى زحیلى، .48

: دارالکتب روتی، بالتنزیلالکشاااف عن حقائق غوام  ق(، 1407محمود) ،یزمخشررر .49

 .یالعرب

 : دارالاضواا روتیب ،اءیالانب هیتنزق(، 1409)نیبن حس یعل ،(ی)علم الهدیمرتت دیس .50

 .، بیروت: دارالشروقفى ظلال القرآنق(، 1412قرب ) سید .51

، قم:کتابخانه آی  الله     الدر المنثور فى تفساایر المأثور   (، ق1404)جلال الدین  سررریورى، .52

 مرعشى نجفى

 ی، قم:دفتر انتشارات اسلامالمیزان فی تفسیرالقرآنق(،1417)نیدمحمدحسیس ،ییرباربا .53

 نیمدرس  جامع

 . ثیدحراا الزه  العرب: مموصل ،ریالمعجم الکبق(، 1405بن احمد) مانیسل ،یربران .54

 : ناصرخسرو.تهران ،رالقرآنیفى تفس انیمجمع الب(، ش1372)فتل بن حسن ربرسى، .55

 .ی: دار التراو العربروتیب ،یطبر خیتار ،ق(1387)ریمحمد بن جر ،یربر .56

 .: دارالمعرفه، بیروتجامع البیان فى تفسیر القرآنق(، 1412) ریمحمد بن جر ،یربر .57

 تهران:کتابفروشى مرتتوى. ،نیمجمع البحرش(، 1375)نیفخرالد حى،یرر .58

 یالتراو العرب اای: داراحروتی، ب القرآن ریفى تفس انیالتب(، تابیمحمد بن حسن)  ،یروس .59

 زی، قم: چاپ عبد العزواصولهم  عۀیالش فهرست كتب ق(، 1420محمد بن حسن )  ،یروس  .60

 .یرباربان

 .)ع( للرباعه والنشر تیالب: موسسه آل ، قمعدّۀ الاصول(، ق1403محمد بن حسن ) ،یروس .61
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 .، قم: انتشارات اسماعیلیانتفسیر نور الثقلینق(، 1415)حویزى، عبد على بن جمعه عروسى .62

 .ی، قم : مکتبه الرضالرجالق(،  1381) وسدیحسن بن  ،یحل علامه .63

 .هی: دارالکتب العلمروتیب ،اءیعصمت الانبق(، 1409محمد بن عمر) ،یراز فخر .64

 .یالعرب ااالتراوی: داراحروتی، بمفاتیح الغیبق(، 1420محمد بن عمر ) ،یراز فخر .65

 .قم: دار الهجره ،یالمخزوم یمهد قیتحق ،نیالعق(، 1405بن أحمد ) لیخل ،یدیفراه .66

 .، تهران: دار الکتب الاسلامیهقاموس قرآنش(،  1371على اکبر ) دیس قرشى، .67

انتشرررارات ناصرررر   ، تهران: الجامع لأحکام القرآن  (،  ش1364محمد بن احمد )   قرربى، .68

 .خسرو

، قم: ، تحقیق: سرررید ریب موسررروى جزایرى   تفساایرقمى(، ش1367)على بن ابراهیم قمى، .69

 .دارالکتاب

(، مشهد: چاپ حسن   ی)رجال کش  الرجالمعرفۀ  اریاخت(، ش1348محمدبن عمر ) ،یکشّ  .70

 .یمصرفو

 .: اسلامیهتهران ،یالکافق(، 1407) عقوبیمحمد بن  ،کلینى .71

: روتی، باسااماءالرجال   یالکمال ف  بی تهذ ق(، 1406بن عبدالرحمن )  وسررردی ،یمز .72

 .موسسه الرساله

سلم  حیصح ق(، 1407بن حجاج ) مسررلم .73 : موسررسرره روتی، محقق: هاشررم احمدبن عمر، بم

 .نیعزالد

بیروت : دار الکتب  ،میكلمات القرآن الکر یف قیالتحقق(، 1430حسررن ) مصرررفوى، .74

 العلمی . 

 ، تهران: دار الکتب الإسلامیه. تفسیر الکاشف(،  ق1424محمد جواد ) مغنیه، .75

 ، تهران: دار الکتب الإسلامی .تفسیر نمونهش(، 1374شیرازى، ناصر، و همکاران ) مکارم .76

 .ی، قم: انتشارات اسلامعۀیالش یفهرست أسماء مصنفش(،  1365)یاحمد بن عل ینجاش .77
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Abstract 
Among the verses that have long been discussed among commentators is the verse 37 

of Surah al-Alahzab, which refers to the story of Zayd’s separation from Zaynab bint 
Jahsh and then the Prophet’s (PBUH) marriage to her. Inaccurate approaches of some 
commentators, influenced by the fake narratives, made the Prophet’s (PBUH) love for 
Zaynab the main cause of Zayd and Zaynab’s divorce. Such misconceptions provide 
the basis for the enemies of Islam to make a romance out of it, to contaminate the 

Holy Prophet (PBUH) with it, and to question the infidelity and purity of the prophets. 

This study, with an analytical and critical approach, examines the documentary 

content of the narratives and evaluates the views of Shi’a and Sunni commentators. 
Findings show that because of opposition to the verses, weakness of the narrative, 

anxiety in the narrative context, existence of Israeli narrations, opposition to 

infallibility, etc., the approach of some interpreters is wrong. On the other hand, the 

indications available in the verse, the cause of the verse, the historical debates, and 

the correct traditions make it clear that the Prophet’s (PBUH) marriage to Zaynab has 
been at the command of God and with the aim of breaking an ignorant tradition 

regarding the prohibition of marriage with son-in-law’s divorced wife. Therefore, the 

Qur’anic phrase “and hide in your soul what God has shown” means that the Prophet 
(PBUH) concealed the decree of marrying Zaynab, revealed to him through revelation 

Keywords: Verse 37 of Surah Al-Ahzab, Adopt, Prophet’s Marriage to 

Zaynab Bint Jahsh, Textual and Sand Critique of Hadiths. 
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